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ن

غذا، فرهنگ می‌ســازد و هــر فرهنگی ناگزیر از ســاختن 
غذا اســت. به همیــن دلیل هم هســت كه لــذت بردن 
از خوراكی‌هــا و آشــامیدنی‌ها، پدیــده‌ای فرهنگــی تلقی 
می‌شــود و چون ایــن وابســتگی وجــود دارد، نمی‌توان 
پدیــده غــذا را امــری جهانشــمول درنظــر گرفــت. مــا 
ایرانی‌هــا از بســیاری از پنیرهــای فرنگی لــذت نمی‌بریم 
و طعــم و عطــر آنهــا برای‌مــان دل‌زدگــی ایجــاد می‌كنــد، 
ایــن در حالــی اســت كــه پنیــری ماننــد پنیــر لیقــوان به 
ذائقــه مــا خــوش می‌نشــیند. یــا مثــا دربــاره بســیاری 
از غذاهــای دریایــی یــا میوه‌هــای اســتوایی ایــن تلقــی 
وجــود دارد كه آنهــا بدبو و بدمزه هســتند و ایــن دقیقا 
بــه ایــن دلیــل اســت كــه مــا لــذت بــردن از آنهــا را یــاد 
نگرفته‌ایــم. همان‌طــور كــه فرنگی‌هــا لــذت بــردن از 
ادویه‌هــای پرعطــری ماننــد زردچوبــه را نیاموخته‌انــد. 
دقیقــا ماننــد موســیقی اســت. همان‌طــور كــه شــور و 
چهارگاه و دشــتی و ماهــور و همایــون به گــوش ایرانی 
زیباســت، بــرای اغیــار ایــن منطــق چنــدان دلنشــین 
نیســت. البته اصلا دور از ذهن نیســت كه مــا ایرانی‌ها 
نسبت به یك كنســرت پیانو از برامس یا یك سمفونی 

از بتهوون احساس خوشــی داشته باشیم، كما این‌كه 
در غــرب نیــز دوتارنوازی‌هــای حاج‌قربــان ســلیمانی 
شــنوندگانی بــرای خــود دارد. آقــای نجــف دریابنــدری 
در كتــاب ارزشــمند مســتطاب آشــپزی، این موضــوع را 
این‌طــور توضیــح می‌دهــد: »در مــورد غــذا هــر قومی به 
رنگ خاصــی گرایش پیــدا كرده اســت و آن را خوشــایند 
و اشــتهاآور می‌بینــد. مــا ایرانیــان مســلما برای بیشــتر 
غذاها رنــگ زرد و نارنجی را ترجیح می‌دهیــم و به همین 
دلیــل در بیشــتر غذاهــای مــا زردچوبــه و زعفــران به‌كار 
مــی‌رود؛ بــرای فرنگی‌هــا رنــگ قهــوه‌ای تیــره اشــتهاآور 
است، به‌طوری‌كه با انواع وسایل مانند كارامل یا قهوه 
یا كاكائــو، مواد خوراكی یا حتی نوشــیدنی را بــه رنگ تیره 
درمی‌آورنــد. چینی‌هــا رنگ‌های ســفید و قرمز و ســبز یا 

تركیب‌بندی این رنگ‌ها را دوست دارند.«
توضیــح و دریافــت فرهنگــی نجــف دریابنــدری از امــر 
غذا تــا آنجــا پیش مــی‌رود كه ســه مكتــب آشــپزی را در 
طــول و عــرض تاریــخ و جغرافیــای جهــان دســته‌بندی 
ح  می‌كنــد: مكاتــب آشــپزی ایرانــی، چینــی و رومی. شــر
و تفصیــل هركــدام از ایــن مكاتــب و ویژگی‌هــای آنهــا 

ع بســیار جذابــی اســت كــه در حوصلــه ایــن  موضــو
یادداشت نیســت اما خواندن آن را از كتاب مستطاب 
 آشــپزی به همه علاقه‌مندان نه‌فقط به غذا كه فرهنگ 

پیشنهاد می‌كنم.
یكی دیگر از نشانه‌های مهم برای اثبات فرهنگی‌بودن 
مقولــه غــذا، تغییــرات شــكل‌گرفته در ســفره ایرانیــان 
طی چند دهه گذشــته اســت. با ســرعت گرفتن جوامع 
و تغییــر شــكل و شــیوه و ســبك زندگــی، دیگــر كمتــر 
زمان‌بــر  و  ســرصبر  پخت‌وپزهــای  آن  بــرای  مجالــی 
باقی‌مانــده و نتیجــه‌اش هــم شــده رونــق »غذاهــای 
فــوری« )معــادل فارســی Fast Food(. در چنــد دهــه 
اخیر شــاهد هســتیم كه مغازه‌های بســیاری به عرضه 
 پیتزا و اســپاگتی و سوشــی و غذاهای مكزیكی و هندی

و عربــی و... اختصــاص پیداكرده‌انــد و ساده‌اندیشــی 
اســت كــه ورود آنهــا را صرفــا ورود یــك غــذا و بشــقاب 

خوراكی در نظر بگیریم.
حالا اگر بــر همین مبنــا بــه برنامه‌های ساخته‌شــده در 
تلویزیــون در موضوع غــذا نگاه كنیــم، اوضــاع خوبی را 
نمی‌بینیــم. برنامه‌های آشــپزی صداوســیما را می‌توان 

در چنــد دســته قــرار داد؛ گروهــی برنامه‌هــای تبلیغاتی 
هســتند كه باهدف فروختــن قابلمه و ســینی و فر و... 
پخش می‌شوند كه نه‌تنها بعد فرهنگی در آنها نادیده 
گرفتــه می‌شــود كــه عمدتــا رویكردهــای غیرفرهنگــی 
دارنــد و بــار آموزشــی آنهــا هــم بســیار ضعیــف اســت. 
خبــری از ظرافت‌هــای آشــپزی در آنهــا نیســت و غــذای 
ایرانــی بــرای آنهــا بــه دلیــل زمانبــر بودنــش، نامطلوب 
تلقــی می‌شــود و ســعی می‌كننــد بــا ســاده‌ترین غذاها 

محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند.
واقــع  در  تولیدشــده  برنامه‌هــای  از  دیگــر  گروهــی 
برنامه‌هایی برای آن گروه از مخاطبان اســت كه ســؤال 
هرروزه‌شــان این اســت كــه »امــروز چی درســت كنم؟« 
این برنامه‌هــا گرچه ســعی می‌كنند كه فرآیند آموزشــی 
درســتی داشــته باشــند اما آســیب‌هایی جدی بــه آنها 
وارد شــده اســت. غلبه تجملات و كارهای نمایشــی در 
آنهــا به حــدی بالاســت كه بعضــا دیــده می‌شــود میزی 
وســیع بــه آرایــش هندوانــه و كدوحلوایــی و ســبزی و 
ســوپ اختصاص پیدا كــرده و مقوله غــذا به‌عنوان یك 

عنصر فرهنگی قوام‌بخش در آنها به حاشیه می‌رود.
، برنامه‌های مبتنی بر موضوع آشــپزی نیز در  گروه دیگر
فرم مســابقه و ریلیتی‌شو ساخته می‌شــود. این دسته 
از برنامه‌هــا كــه بعضــا در میــان برنامه‌هــای پرمخاطب 
آنتن هم حضــور دارد، تا حدودی رویكردهــای فرهنگی 
را موردتوجــه قــرار می‌دهــد امــا بــه نظــر می‌رســد عنصر 
مســابقه و چالــش رقابــت در آنهــا جدی‌تــر اســت. 
بحث‌های جانبی درباره كســب‌وكار و مشاغل مختلف 
و چالش‌های اقتصادی نیــز در این برنامه‌ها به چشــم 
می‌خورد كه عملا تفاوتــی با برنامه‌هایــی مانند فن‌آورد 
و میــدون و كارســتون و... كــه بــه دنبــال بهبــود فضای 

كسب‌وكار هستند، ندارد.
 ، به نظر می‌رســد مقولــه غذا، در فضــای تلویزیــون امروز
نه به‌عنوان امــری فرهنگی و اصیل كــه به‌مثابه عنصری 
آرایشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. حــرف و ســخنی از 
آداب غذا خوردن و تناسب خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 
 میان نیست و آشــپزها، صرفا تكنیســین‌های فرآوری و 
بــه عمــل آوردن نــان و خــورش در چارچوب‌هــای زمانــی 
تنگ آنتن هســتند. شــاید بد نباشــد كه برنامه‌سازان و 
مدیــران تلویزیــون نگاهی بــه رســاله‌های متعــددی كه 
در حــوزه آشــپزی ایرانــی نوشــته شــده اســت، بیندازند. 
رســاله‌هایی كه از زمان صفوی تاكنون جمع‌آوری شــده. 
كتاب‌هایی مانند رســاله آداب المضیفیــن و زاد الآكلین 
)نیمــه دوم قــرن نهــم هجــری(، رســاله جامع‌الصنایــع 
(، كارنامــه خــورش )دســتور  )آشــپزی‌نامه عصــر قاجــار
(، ســفره اطعمه تألیــف میرزا  غذاهای نــادره میــرزا قاجار
علی‌اكبرخان كاشانی )آشپز مخصوص ناصرالدین‌شاه( 

و كتاب آشپزی دوره صفوی.

اهمیت آداب غذایی چیست و تا چه میزان به نسل جدید منتقل می‌شود؟

فرهنگ غذایی و غذای فرهنگی

، نه به‌عنوان امری فرهنگی و اصیل به نظر می‌رسد مقوله غذا، در فضای تلویزیون امروز
كه به‌مثابه عنصری آرایشی در نظر گرفته شده است. حرف و سخنی از آداب غذا خوردن 
و تناسب خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در میان نیست و آشپزها، صرفا تكنیسین‌های فرآوری 
و به عمل آوردن نان و خورش در چارچوب‌های زمانی تنگ آنتن هستند

بدون شك آن زمان كه دوست‌محمدخان معیرالممالك تخم گوجه‌فرنگی را به ایران فرستاد و در امارتش در باغ فردوس تهران آن را كشت كرد، تصورش را هم 

مجید فضائلی

روزنامه‌نگار

نمی‌كرد كه آن دانه‌ها جای خود را آنچنان در ســفره ایرانیان باز كنند كه حدود یك‌و‌نیم قرن بعد، بیش از شش میلیون تن گوجه در سراسر ایران كاشت شود و 
صنایع تبدیلی گسترده‌ای پیرامون آن شكل بگیرد. یا آن زمان كه ســر جان ملكم انگلیسی به دربار فتحعلی‌شــاه رفت و برای نخستین بار بذر سیب‌زمینی را با 
خود به ایران آورد، خیال سرانه مصرف 50 كیلوگرم سیب‌زمینی در ســال و صدها هكتار زمین كشاورزی اختصاص پیداكرده به این محصول را درسر نداشت. او 
 ، این بذر را نخســتین بار در روســتای پشــند، حوالی تهران كاشــت و كم‌كم راه خود را به ســفره غذای ایرانی باز كرد. این داســتان‌ها و بســیاری داســتان‌های دیگر
حكایت از آن دارد كه غذا مؤلفه‌ای مهم در بافتار هر فرهنگ است. غذا و آدابش، نقطه تلاقی جغرافیا، عقاید، باورها، هوشمندی‌ها و ابتكاراتی است كه ذره‌ذره 

در طول قرن‌ها در كنار هم قرار می‌گیرند و تبدیل می‌شوند به عناصری دیدنی و ملموس.


